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 و علّ اهل بیته الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم أجَمعیَ 

  

  

مقام ومنزلت حضرت معصومه 
 علیهااللهسلام

خیلی از ]از اینکه رفقا متقبّل زحمت شدند 
نه از باب تشرّف به عتبۀ [. لطفشان ممنون هستیم

ه سلام الله علیها که توفیق مقدّسۀ حضرت معصوم
تشرّف به عتبۀ آن حضرت از آن طرف دنیا هم اگر 
باشد، باز چیزی نیست، و ثواب و اجری که بر این 

و  1.ها مترتّب است لایُدرَک و لایوصَف استزیارت
این سخن بزرگان است که بنده از زمان طفولیّت به 
 یاد دارم که مرحوم آقای حدّاد، ایران تشریف آورده

                              
 .324. رجوع شود به كامل الزيارات، ص  1



_________________________________________________________________ 

3 

بودند و در آن سفری که به قم مشرّف شده بودند، 
بی ایشان مسائل عجیبی از مقام و منزلت حضرت بی

 1فرمودند.می
اما تا آنجایی که مسئله به زیارت رفقا و محبت و 
لطفی که به بنده ابراز داشتند ]مربوط است[ مایۀ 
شرمندگی و خجالت و شرمساری است که معمولًا 

رسیدیم ولیکن حالا یما هر سال خدمتشان م
واسطۀ قصور و تقصیر و کم همّتی، آنها متقبّل به

 زحمت شدند و خیلی از لطفشان ممنون هستیم.

مطالب علامه طهرانی رهنمودهایی برای 
 همۀ ادوار

اتشان ـ در زمان حی رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ
های مختلف مطالبی را هر از چند گاهی به مناسبت

واسطۀ بروز حوادث فرمودند. بهخدمت دوستان می
و ظهور قضایای مختلف، طبعاً تذکّرات و مطالبی که 
مورد نظرشان بود در مجالس، چه خصوصی و چه 

ر آن موقع مطالب کردند و ما واقعاً دعمومی، بیان می
عنوان یک رهنمود و اسوه برای همۀ ادوار ایشان را به

                              
 .285. رجوع شود به روح مجرّد، ص  1
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آوردیم کردیم و به حساب میها تلقی میو همۀ زمان
نوشتیم. الآن در دفترچۀ خاطرات بنده و آنها را می

طور است از سخنان ایشان که من چه به 1این، مَلیئ
خصوصی و شخصی با ایشان در میان داشتم و چه 

دادند، فرمودند و راه را نشان میکه ایشان می مطالبی
 دادند،مسیر را نشان می

خیلی از مطالب مطالبی است که از عهدۀ درک و 
آید، علم و دانش برای رسیدن به آن فهم ما برنمی

کند و نیاز به یک مسائل دیگری مطالب کفایت نمی
است؛ که بحمدالله ]برای[ کسانی که بخواهند واقعاً 

حق و صراط مستقیم حرکت کنند، مطالبی  در مسیر
که بزرگان فرمودند و رهنمودهایی که کردند کفایت 

کند. نیازی نیست به اینکه در هر قدمی و در هر می
ای آنها ای و در هر ساعتی و در هر حادثهلحظه

یک را بخواهند تذکر بهحضور داشته باشند و یک
ه انسان بدهند، منتهی همۀ اینها در گرو این است ک

 بخواهد صادق باشد.

مندی از صدق، کلید اصلی بهره

                              
 مملوّ، سرشار  1
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 رهنمودهای اولیاء
کلید اصلی و اساسی سعادت انسان صدق است. 
اگر این صدق نباشد پیغمبر آخرالزمان هم بیاید کاری 

آید. امام زمان هم اگر ظهور کند از دستش برنمی
کاری از دست امام زمان هم برنخواهد آمد. مهم این 

رو نباشیم، ه ما صادق باشیم، با خودمان دواست ک
منافق نباشیم، ظاهر و باطن ما دوگونه نباشد؛ اگر 

طور باشد خداوند آنچه را که به صلاح ماست به این
کند داند برای ما القا میهر طریقی که خود صلاح می

 رساند.و ما را به آن راه صحیح و راه حقیقی می
مبر را هم اگر این صدق نباشد، کلام پیغ

زنی! امام پیچانی! پیغمبر هم باشد ]او را[ دور میمی
زمان هم بیاید ]همینطور![ امام زمان که از پیغمبر 
بالاتر نیست! چه کردند با جدّش ]رسول خدا[؟! هر 
حرفی که زد، تأویل کردند. هرچه گفت عوض 

ای که کردند. راویانی درآمدند با آن چاپخانه
روزی هزار جلد کتاب، یک  ـ به جای ماشاءالله ـ

گفتند:[ داد؛ ]میمیلیون دروغ و روایت بیرون می
رسول خدا این را گفت! رسول خدا این را گفت! 
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رسول خدا منظورش این بود! چه بود! آمدند و یک 
عده را با همین روایات به دنبال خودشان بردند و از 

بیت در مسیر راه منحرف کردند و آنها را از مسیر اهل
 1لال قرار دادند.ض

تو مگر پیغمبر را ندیدی؟ تو مگر ! آخر حیوان
کلام پیغمبر را نشنیدی؟ این چه معنا دارد که بیایی 

طور راهت را ذلک، ایناز کلام یک ابوهریره و امثال
چون صدق ! چرا؟ چون صدق نداری! عوض کنی؟

نداری خدا وسائل برای اضلال تو را هم فراهم 
نشیند، کار نمیشیطان هم که بیبالأخره . خواهد کرد

که ملائکۀ مقرّب طوریهمان. او هم مأموریت دارد
مأموریت دارند، جبرائیل مأموریت دارد، اسرافیل 
مأموریت دارد، ملائکۀ رزق مأموریت دارند، ملائکۀ 
علم، ملائکۀ هدایت اینها مأموریت دارند و آن مسیر 

در  تک افراد در نفوسشان وحق و صحیح را به تک
کنند، ابلیس و عقولشان و در ضمائرشان القاء می

کار آنها بی. شیاطین و جنود او هم مأموریت دارند

                              
. جهت اطلاع بیشتر پیرامون وضع و جعل حدیث رجوع شود به مطلع  1

، ص 4الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج268 ـ 73، ص 6انوار، ج 
 .73 ـ 63
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کنند، از هرجا ببینند تک ما نفوذ میننشستند، در تک
گردند، می. شوندشود وارد شد وارد میکه می

[. تا آن نقطۀ ضعف را پیدا کنند]گردند گردند، میمی
اش الآن ضعف دارد، از این نقطه الآن این نقطه نقطۀ

شود وارد شد، از این روزنه این مطلب را به او به می
 .شود القاء کردای دیگر و به شکلی دیگر میگونه

کُن فی الفِتنةَِ کَابنِ توضیحی دربارۀ روایت 
  اللَبونِ 

کُن فی امیرالمؤمنین علی علیه السّلام فرمودند: 

ضََع ٌ فیُحلَب؛  ظَهرٌ فَیُُکَبَ، و لا الفِتنةَِ کَابنِ اللَبونِ، لا
در فتنه مانند بچۀ شتر باش، نه پشتی دارد که بتوانی » 1

تواند شیری بدهد که او را بر او سوار شوی، و نه می
یعنی کنار باش و نگذار در موارد فتنه و در .« بدوشی

زمان فتنه و در جایگاه فتنه، دو طرف فتنه از تو به نفع 
ه کنند؛ حرفی بزنی، راهی بروی، خودشان استفاد

قدمی برداری، سخنی بگویی، اقدامی بکنی که یکی 
از آنها بتوانند از تو استفاده کنند و از موقعیّت تو برای 
رسیدن به مطلوبشان و برای رسیدن به مقصودشان 

                              
 .469البلاغة )صبحی صالح(، ص  . نهج 1
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ببین آقای فلانی هم :[ بگویند. ]بتوانند بهره بگیرند
حرف ما را ببین آقای فلانی هم همان ! با ماست

ببین فلان کس با این موقعیّت دارد همین را ! زندمی
چنین همببین فلان آقا، فلان عالم، یک! گویدمی

شخصیّتی، صاحب یک چنین چیزی، رئیس یک 
گوید، او هم دارد مطلب ما را می[ جایی]همچین 

این ! پس ما بر حقیم! گوییمپس ما درست می
یدن برای دادن و شیر دوشکولی[ این]چیست؟ 

 «.کنار باش: »فرمایدحضرت می. آنهاست
فتنه یعنی چیزی که موجب گمراهی انسان است، 
مطلب در آن روشن نیست. یک وقتی برای انسان 
یک مسئله مثل روز روشن است، حق برای انسان 

دهد و روی هویداست، حق را انسان تشخیص می
خورد که ایستد و قسم حضرت عباس هم میآن می
و بالله همین است و غیر از این نیست. مسئله والله 

پیداست، مسئله روشن است، در اینجا دیگر فتنه معنا 
ندارد. مسئله وقتی که روشن است انسان بایستی که 
به همان راه برود و همان مطلب را باید پیگیری کند 

 و به کس دیگری هم نباید توجّه و اعتنا کند. 
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 ت افراداستقامت در مسیر حق با وجود قل
تد و به انسان طرف بایس ]اگر[ تمام دنیا یک

بگویند که بیا به طرف ما، آیا انسان باید برود؟ رسول 
خدا وقتی که به نبوّت و به رسالت مبعوث شدند در 
مکّه چند نفر طرفدار داشتند؟! فقط دو نفر حضرت 
خدیجه، امیرالمؤمنین والسلام! حتّی عموی پیغمبر 

، مشرک بودند. تمام قریش هم در طرف مقابل بود
طرف  طرف بودند، تمام جزیرة العرب یک همه یک

طرف بودند و رسول  بودند، تمام افراد همه در یک
و تنها مطلب را به حضرت خدیجه و خدا آمد تک 

به امیرالمؤمنین القا کرد، هر دو پذیرفتند. این دو نفر، 
 نگاه نکردند 1دو فردی بودند که با رسول خدا بودند.

که ما دوتا الآن در اینجا تنهاییم، ما در مکّه تنهاییم، 
شود؟ چطور این همه در مقابل ما هستند، فردا چه می

 با اینها مقابله کنیم؟
تمام اینها را کنار گذاشتند. چرا؟! چون حق که 
دیگر فکر کردن ندارد، حق که دیگر ایستادن ندارد، 

شود حق که دیگر مقابله کردن ندارد. فردا چه می

                              
 .57و  50، ص 2. رجوع شود به الکامل، ابن أثیر، ج  1
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کشند، یعنی چه؟ نهایتش این است که شما را می
خب بکشند! مگر ما در این دنیا زنده هستیم که 
بمانیم؟! ما در این دنیا زنده هستیم که به حق برسیم، 

خواهی منتظر حالا وقتی تو به حق رسیدی دیگر می
لُ﴾چه باشی؟  لََٰ ِّ إِّلَّا ٱلضا برای چه   1﴿فمََاذاَ بعَۡدَ ٱلۡحَق 

 هی ]در این دنیا[ باشی؟خوامی
تمام همّت ما این است که به مرام و مکتب 
سیّدالشّهدا برسیم. حالا شب عاشورا شد و شما در 
خیمۀ سیّدالشّهدا هستید، آیا باید به فکر این باشی 

خواهد بشود، هرچه شود؟! هرچه میفردا چه می
خواهد بشود. معلوم است فردا چه خواهد شد، می

سرگذشت به کجا خواهد کشید.  معلوم است فردا
یعنی تمام همّت انسان این است که به این نقطه برسد 
و وقتی به این نقطه رسید دیگر فکر کردن چه معنا 

 دارد. این مسئله مسئلۀ حق است.
یعنی وقتی که انسان به مکتب اولیاء رسید، وقتی 
که انسان به مبانی اولیاء رسید، دیگر نباید به فکر این 

                              
 :138، ص 2ج . امام شناسی، 32( آیه 10. سوره یونس ) 1
از حكم خدا كه حقّ است اگر تجاوز شود غير از باطل و ضلالت چيز ديگر »

 «نخواهد بود.
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باشد آیا این مبانی پشتوانه دارد یا ندارد؟ افرادی به 
دنبال این، هستند یا نیستند؟ چند نفر الآن از این 

کنند؟ این حامی چه مقدار است، قضیّه حمایت می
کدام اینها معنا ست، بسیار است؟ هیچکم است، زیاد ا

اینکه انسان به مقصود رسید، البتّه ندارد. چرا؟ برای
دیگران هم به این مطلب برسند باعث خوشحالی 
انسان است، باعث ابتهاج انسان است که دیگران هم 

مند شوند؛ اما اینکه ما در این فکر از این مسئله بهره
این را دغدغۀ خود  باشیم و به این مسئله بیندیشیم و

قرار بدهیم که چه مقدار از افراد به دنبال هستند و 
چقدر نیستند، خود این ضلالت است، این خودش 

لُ﴾یعنی ضلالت.  لََٰ ِّ إِّلَّا ٱلضا تمام شد.  1﴿فمََاذاَ بعَۡدَ ٱلۡحَق 
به مطلب رسیدی دیگر تمام شد. دیگر دنبال چه 

اشد که کسی هستی؟ مگر اینکه انسان تکلیف داشته ب
بخواهد برود مطلبی را اعلان کند ]که[ یک مطلب 
دیگر است؛ به او گفتند برو، نگفتند سر جایش 

 بنشیند.

 پذیرند؟چرا خیلی از افراد حق را نمی

                              
 .32( آیه 10. سوره یونس ) 1
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ـ هستند که اینها  بلکه قاطبۀ افراد خیلی از افراد ـ
ای بر همان تفکر و بر همان موقعیّت و بر همان زمینه

بمانند! به ما چه ربطی دارد؟ خواهند که هستند می
چرا ما بیاییم حرصش را بخوریم؟! چرا ما بیاییم 

گوییم آقا این آب است، اش را بخوریم؟! میغصه
گوییم:[ آقا این گوید نه آقا این دوغ است! ]میمی

خب هست که گوید:[ نه. خیلیآب است. ]می
گویی! هست، هرچه هست، بله هرچه شما می

خواهند چشم را باز کنند، د، نمیخواهند بفهمننمی
خاطر همان خواهند حق را بفهمند. چرا؟ بهنمی

چیزی که عرض کردم: با خودشان صداقت ندارند. 
بندد. چشمشان را میچون صداقت ندارند خدا هم

]اینها[ بر اساس همان تفکراتشان هستند. مدام 
گردند تا برای آن منویّات وسیله و دلیل پیدا کنند، می
زنند، مثلًا یک کتاب که ها را ورق میام کتابمد

پانصد صفحه است چهارصد و نود و هشت 
دفعه در یک اش راجع به یک قضیّه است، یکصفحه

توانند آن را کنند که میصفحه یک مطلبی پیدا می
پیش خودشان استفاده کنند، همان یک ورق را 

کشند بیرون: در این کتاب این را نوشته است. می
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تو  رصد و نود صفحه را کنار گذاشتی که بر علیهچها
 طوری هستند.است، این یکی را درآوردی! اینها این

اگر هزار مطلب از امام زمان هم بشنوند، همۀ 
اینهایی که من خدمتتان [. کنندرا توجیه می]اینها 

دیدم، کنم، چون خودم زمان مرحوم آقا میعرض می
ودم که وقتی آقا خودم در زمان مرحوم آقا شاهد ب

وقتی ]مثلًا [. اینها اینطور بودند]کردند صحبت می
ها تا آنجایی که کردند، خیلیصحبت می[ مرحوم آقا

توانستند از این مطالب برای آن منویّات و مقاصد نمی
استفاده کنند خیلی حالشان حال درستی نبود، ولی تا 

کلام یک مطلب دوپهلو بود، تا یک قضیّه و یک
به نفع ]توانست تند که این کلام میگفمی

شان باز دفعه خندهیک[ های آنها باشدخواسته
ساعت دارد حرف پدرمان نیم! چه شد؟! شدمی
رفته زند چرا مثل مربای آلو ابروهایت درهممی

اش، اش، تا یک جملهاما تا یک کلمه! است؟
![ خوشحال شدید]خُرده دوپهلو است همچین  یک

 این برای چیست؟
داده حال به ایشان گوش نمیمعلوم است این تابه
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داده است، به نفس است! به خودش گوش می
کرده است! و چون کلام ولیّ خدا خودش توجّه می

ریخت. چون دید، اعصابش بهم میرا موافق نمی
کلام ولیّ خدا را مطابق با منظور و مقصد و هدف و 

تا دید  بود[، امادید ]بهم ریختهسیره ]خودش[ نمی
شود از این جمله در مسائل که در یک جمله، می

دفعه مختلف و در مطالب مختلف استفاده بشود، یک
شود[: هان! دیدی آقا همین بینی ]خوشحال میمی

مطلب ما را گفتند! این ]حال[ به خاطر چیست؟ به 
خاطر اینکه صداقت نیست، صداقت وجود ندارد، 

وجود دارد.  نفاق وجود دارد، دورویی و نیرنگ
 فرمایید؟! مطلب این است.توجّه می

از آقا )مرحوم علامه( بالاتر دیگر کیست؟ مدام 
خواهد مطلب را بگوید، قضیّه را بگوید که باید می

طور باشد، باید در یک چنین وضعیّتی انسان این
تواند صریح بیان بکند، طور باشد. ]ایشان[ نمیاین

]لذا[ با عبارات گفت. توانست، صریح میاگر می
مختلف، با الحان مختلف و با تعابیر مختلف 

خواهد آنچه را که منویّ است بگوید. اینها برای می
 چیست؟
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ایم در کنار ولیّ اینها برای این است که ما آمده
ایم در کنار او ولی این نشستن فقط خدا، ما نشسته

نشستن ظاهر است. به نحوی ننشستیم که این 
ا تأثیر بگذارد، در فکر ما تأثیر حضور در جان م

بگذارد و در ضمیر ما فرو برود و ضمیر را عوض 
کند، نفس را عوض کند، روح را عوض کند، آنچه 
را که در نیّت و منظور اوست بیاید جایگزین شود. 

شود؟ دائما ]انسان[ تغییر طور بشود چه میاگر این
 شود.کند، دائما عوض میمی

م دیدیشد میام میلذا وقتی که مجلس تم
ها یک برداشت ها یک برداشت کردند، بعضیبعضی

دیگر کردند. او که یک حرف را زد، او که یک مطلب 
را گفت، پس چرا دو جور برداشت است؟ به خاطر 
اینکه نفاق وجود داشته است، نفاق هست، صداقت 

شود، وقتی ندارد، و آثارش هم بعداً مشخص می
معلوم است که چه خواهد طور است بعداً کسی این

 شد!

 لزوم تبعیت از حق، نه از افراد
رسیم که انسان اینجاست که ما به این نکته می
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باید راه حق را ببیند و به دنبال آن راه برود. تحت 
های این و آن قرار نگیرد. کسانی که تأثیر صحبت

کنند، امروز یک جور امروز یک جور صحبت می
تی که آن مطلب برخلاف دهند و وقمطلب ارائه می

کنند و چهره عوض توقع شد، زود رنگ عوض می
گویند[! شما تا دیروز کنند و مطلب دیگری ]میمی

گفتید! شما که تا دیروز این مطلب را که این را می
دادید! چه شد؟! وقتی دیدید آن مطلب ارائه می

گفتید[ درآمد آن وقت صحبت غیر از آنچه ]شما می
د که، نه منظور ما این بوده است! نه، کنیرا عوض می

منظور ما آن بوده است! نه، منظور ما این قِسم بوده 
است! نه، ما که علم غیب نداشتیم! بله که علم غیب 
نداری، ]وقتی[ علم غیب نداری ساکت بنشین در 

ات صدایت در نیاید. معلوم است که علم غیب خانه
یب نداری! علم غیب برای شماها نیست! علم غ

 ربطی به شما ندارد!

 اهمّیت علم و یقین در سیر و سلوک 
در این شرایط باید راه و روشی : گوینداولیاء می

را در پیش بگیری که پایت جای پای مطمئن باشد؛ 
داری را بدانی، بتوانی روی آن قسم قدمی که برمی
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خوری برو جلو، اگر هم خطا می[ اگر قسم. ]بخوری
اگر نتوانستی روی آن قدمی  ولی. شد اشکالی ندارد

گویی و روی داری و روی آن سخنی که میکه برمی
گیری، قسم بخوری حق نداری آن موضعی که می

حالا إن شاءالله :[ »اینکه انسان بگوید. ]جلو بروی
نه آقا خدا [. درست نیست!« ]کندخدا درست می

یعنی چه ! زندگردنی میکند، چنان پسدرست نمی
یک ملّتی به یک راهی ! کند؟میکه خدا درست 

خیر نه! کندبروند و بگویند إن شاءالله خدا درست می
یک عده فلان کار را انجام بدهند . این خبرها نیست

کند، نه آقا خدا درست بگویند خدا درست می
 چرا؟[ دانیدمی. ]کندکند خیلی هم خراب مینمی

]چون[ خدا به تو دوتا چشم داده است. چطور 
 ـوقتی این شد وق تی که یک چیزی را ببینی سمّ است 

لیوان را ببینی سمّ است ـ اگر صد نفر تمام این افراد 
بیایند بگویند: آقا این برای شما خوب است. 

گویی اگر خوب است خودت بخور! چرا اینجا می
دهی؟ اما در مسائل و قضایا، در قضایای انجام نمی

دیگر  سیاسی، در قضایای اجتماعی، در مسائل
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بندی به ]حرف[ این و آن طور چشمت را میهمین
گویند:[، برو این کار را بکن، برو آن کار را ]که می

کنی[!! نه آقا هزارتا تبعات دارد، بکن ]عمل می
 هزارتا قضیّه دارد.

آید، اینجاست که پای مسئولیّت جلو می
آید، اینجاست که اینجاست که پای تکلیف جلو می

آید. انسان هر کاری را لتزام جلو میپای تعهّد و ا
تواند بردارد، هر تواند بکند، هر قدمی را نمینمی

تواند بگوید. مطلبی که عاقبتش معلوم سخنی را نمی
تواند به دنبال آن برود. مگر ندیدید؟ مگر نیست نمی

نفهمیدید؟ مگر ندیدیم چه شد؟ اینها همه برای 
ائل را طوری مسچیست؟ برای این است که همین

تک سرسری گرفتند، قضایا را سهل گرفتند، از تک
 شود.[دهید ]حسابرسی میکارهایی که انجام می

فرمودند، از قول یک نفر نقل مرحوم آقا می
کس را دیدم که ]از دنیا[ رفته کردند که من فلانمی

بود و در آنجا )قیامت( به مشکلاتی برخورد کرده 
فلانی از خطورهایی که در »بود. بعد به من گفت: 

کرد الآن دارند زمان حیاتم به ذهنم خطور می
زبان هم خطوری که هنوز به « کنند.حسابرسی می
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کنند[ که چرا باید یک نیاورده است. ]حسابرسی می
 ای به ذهنت خطور بکند؟ چنین قضیّه

]البته[ نه حالا صرف خطور، ]بلکه[ یعنی 
ایستادن روی آن و فکر کردن و به دنبال آن حرکت 
کردن، وإلّا صرف خطور که غیراختیاری است. البتّه 

ت به نحوی انسان باید خود را از نظر مراقبه و تربی
قرار بدهد که حتّی خطورِ اینها هم در ذهن نیاید. ]آن 

دارند ]از خطورات من[ حسابرسی »فرد[ گفت: 
حالا انسان بخواهد حرف هم بزند، قدم « کنند.می

 هم بردارد، اقدامی هم بکند!

تأکید بزرگان بر اجتناب از پرداختن به مسائل 
 متفرقه

ه به ما داشتند ها تأکیدی کلذا بزرگان در آن زمان
کنید و راه خودتان را بروید، به  نگاه»فرمودند: می

این طرف و به آن طرف توجّه نکنید. توجّه به 
طرف ابطال عمر است و اسراف وقت طرف و آناین

هایی است که خدا برای انسان است و امحاء فرصت
آن نفسی که باید به مسائل دیگر « در نظر گرفته است.

ر و ذهنی که باید به قضایای دیگر بیندیشد، آن فک
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های خودش فکر کند، باید فکر کند، باید به بدبختی
های خودش فکر کند، به آنچه را که باید به بیچارگی

به دنبال ]آن[ برود فکر کند، صرف این کرده که این 
کار کرد؟ آنجا چه شد؟ آنجا ترقه کار کرد؟ آن چهچه

یک غازی که زدند و همین چیزها؛ چیزهای صد من 
نه ارزش فکر کردن دارد، نه ارزش مطالعه دارد، نه 
ارزش پیمودن دارد. بعداً هم وقتی که یک ماه، دو 

گذرد؛ چه شد؟ هیچ چیزی ماه، شش ماه از قضیّه می
عجب! »گوید:[ اتفاق نیفتاد! ]آن وقت با خودش می

چه وقتی را ما اینجا گذراندیم! چه عمری را ما در 
دنیا هم دارد به روال « ف کردیم!ها تلاین حرف

ین وسط رود، اصلًا به ما کاری ندارد. اخودش می
چه کسی باخت؟ ما باختیم. ما باختیم که گول همین 

ها را ها را خوردیم، گول همین روزنامهحرف
خوردیم، گول همین چیزها را خوردیم. اگر از اول 

سوخت رفتیم اقلًا دلمان نمیدنبال کار خودمان می
ه ما آمدیم در این قضایا وقت گذاشتیم، در این ک

 مطالب فرصت داشتیم ]و فرصتمان را هدر کردیم.[
بزرگان این را به ما یاد دادند، گفتند برو دنبال کار 

های خودت، برو دنبال خودت، برو دنبال بیچارگی
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های خودت، برو دنبال اینکه ببین الآن چه بدبختی
تواند ]به تو زی میخورد، چه چیچیزی به دردت می

 کمک کند.[

اهمیت مطالعه آثار بزرگان در هدایت 
 سالک
ها قبل از خواب وقتی خدا شاهد است من شب

ای بکنم؛ خواهم استراحت کنم حتماً باید مطالعهمی
حالا یک صفحه، پاراگرافی، دو صفحه. همین 

همیشه چند تا  دیشب کتاب روح مجرّد مرحوم آقا ـ
یوان مولانا هست گاهی اوقات کتاب کنارم هست؛ د

کنم، گاهی اوقات حافظ را، مثنوی مولانا را نگاه می
ـ یک  های مرحوم آقاگاهی اوقات از کتاب

پاراگراف از روح مجرّد را خواندم، گفتم عجب این 
حال اصلًا به ذهن من نرسیده بود. ایشان در معنا تا به

دهند چه مسائلی ]را مطرح اینجا چه توضیحی می
گویم همین کنند![ این مطالبی که خدمتتان مییم

چیزهایی بود که دیشب خواندم. گفتم فردا بروم 
اگر قرار بر مزاحمت و  مقداری از اینها را ـ یک

 ـ برای رفقا بگویم. صحبتی هست
آید اصلًا وضع انسان را عوض یک پاراگراف می
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کند. یک جملۀ اولیاء خدا یک داستان، یک قضیّه، می
دهد. قبل از انقلاب، آید زندگی انسان را تغییر میمی

در زمان شاه هنوز انقلاب نشده بود با مرحوم آقا در 
خیابان فخرآباد طهران، دروازۀ شمیران، داشتیم قدم 

ـ  الطّلوعین گذشته بودصبح بود از بین زدیم ـمی
ایشان یک قضیّه برای من تعریف کردند آن قضیّه 

تغییر داد. ببینید، یک قضیّه، که زندگی من را تا الآن 
جا ما فلان و فلان و فلان و چه در فلان»]فرمودند:[ 

تمام شد. ذهنیّات من، منویّات من، افکار « کردیم.
کند. یک من، اصلًا کل سیستم انسان را عوض می

مطلب، یک کلام از اولیاء، یک کلام از بزرگان 
 دهد.[]انسان را تغییر می

وم آقا برای چه کسی نوشتند؟ این مطالب را مرح
جداً برای چه کسی؟ برای من نوشتند، منِ در این 

اینها مطالب مطالبی نیست . سن، برای شما نوشتند
حالا ما اینها [. اینها را دست کم بگیریم]که ما اصلًا 

را ول کنیم برویم دنبال اینترنت که آن یکی چه شده 
ن است، آن یکی رئیس شد، آن یکی مرئوس شد، آ

یکی رفت بالا، آن یکی آمد پایین؛ هیچ، صد من یه 
 [.هم ارزش ندارد]غاز 
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کند و راه اینها مطالبی است که انسان را إحیاء می
دهد، مسیر را به انسان نشان را به انسان نشان می

یعنی همین؛ یعنی  کُنْ فی الفِتنةَِ کَابنِ اللَبُوندهد. می

آن طرف، دل  در کنار باش، نرو، نرو این طرف، نرو
نده، ذهن نده، دلت را نسپار، خودت را در اینجا 

ریختگی نینداز که با فکر خسته و اعصاب خرد و بهم
روحی و نفسی و اینها بخواهی روزت را بگذرانی، 
نماز بخوانی، روزه بگیری. آخر این چه نمازی 

ای است؟ این چه حجّی است؟ است؟ این چه روزه
ه عبادت کردن[ تا اینکه ]خیلی فرق است بین اینگون

انسان بخواهد جدای از اینها ]با ذهن آرام عبادت 
 کند.[

و شما خیال نکنید که این مطالب قابل درک 
فهمیم، خیلی نیست! نه، خیلی بهتر از آنها ما می

بیشتر از آنهایی که اهل این مسائل و دنیا هستند ما 
 فهمیم[؛ ولی مگرکنیم، خیلی بالاتر ]ما میدرک می

انسان باید درکش را اینجاها بگذارد؟ مگر انسان باید 
وقتش را اینجاها بگذارد؟ اینکه چیزی نیست آقا! 

 گردانند.اهل دنیا خودشان دنیا را می
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 کلام علامه طهرانی درباره دنیا و اهل آن
 فرمودند: مرحوم آقا به من می

دنیا را به دنیاداران بسپار، تو غصۀ دنیا را »
وری، هستند کسانی که بخواهند خواهد بخنمی

به اندازۀ کافی درد دنیا را داشته باشند نه درد 
 « آخرت.

درد دنیا را داشته باشند و کیف کنند، لذت ببرند، 
خوابی بگذارند، اعصابشان را عمر بگذارند، بی

وجودشان را ]همۀ ... بگذارند، صحت و سلامتی و
هیچ غصه : »از من به شما نصیحت.[ بگذارند

ورید، خدا به اندازۀ کافی کسانی که در این دنیا نخ
.« بخواهند بر سر همدیگر بزنند درست کرده است

جا در همۀ دنیا همۀ کشورها همه. بینیمداریم می
لذا از این نظر هیچ موجب نگرانی نیست، . هستند

یک وقتی فکر نکنیم اگر ما در این مسائل . الحمدلله
! نه آقاجان! ماندمی دنیا دخالت نکردیم کار دنیا هم

برویم به فکر [. برقرار است]دنیا به جای خود 
آید آن را کسی نمی. بیچارگی آخرت خودمان باشیم

. برای ما انجام بدهد، آن را ما باید خودمان باشیم
گردانند، از این نظر مشکل دنیای ما را دیگران می
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کند، آنچه که آنچه که کسی به ما فکر نمی. نداریم
کند، آنچه که کسی به داد رد ما را درک نمیکسی د
 !رسد، مسائل مربوط به آن طرف استما نمی

لذا باید این مطلب را در نظر داشته باشیم که خود 
، خودشان ـ و بزرگان رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ

هم به دنبال همین قضیّه بودند. و اتفاقاً در این مطلب 
نها خودشان کنند، آآنها خودشان دستگیری می

رسند. منوط به اینکه ما آیند و به داد آدم میمی
بخواهیم به دنبال برویم، ما بخواهیم پیگیری کنیم، 

 کنند.آیند و دستگیری می]آن وقت[ خودشان می

أفضَلُ أعمالِ أُمّتی معنای انتظار در روایت 
 إنتظِارُ الفَرَجِ 

یک روایت عجیبی است از حضرت عسگری 
ظاهراً در احتجاج است که مرحوم آقا  علیه السّلام،

 1اند.هم این روایت را در کتاب آورده
ای که ]در جایی دیگر[ حضرت در ضمن آن نامه

فإنّ النبّیَّ صلّّ الله علَیه و آله فرمایند: نویسند میمی

انتظار فرج دارای قال: أفضَلُ أعمالِ أُمّتی إنتظِارُ الفَرَجِ؛ 

                              
 .429و  428، ص 9. مطلع انوار، ج  1
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یار است. بعد خود اجر عظیم و دارای ثواب بس

تَزالُ  و لافرمایند: حضرت عسگری علیه السّلام می

َ بهِ النبّیُّ  ، حتّی یَظهَرَ وَلَدی الّذی بَشََّّ شیعَتُنا فی حُزن 

در زمان غیبت شیعیان ما در حزن صلّّ الله علَیه و آله؛ 

و اندوه هستند تا آن فرزند من که پیغمبر بشارت 

لأرضَ قِسطًا و عَدلًا کَما یَملََُ ادادند ظهور کند که 

 1مُلِئَت ظُلمًا و جَورًا.

معنای انتظار همین معنای حرکت کردن در دو 
طرف افراط و تفریط است که انسان بتواند حرکت 
کند و با ناملایمات کنار بیاید. این چیزی نیست که 
انسان بخواهد راحت یک راهی را طی کند، بالأخره 

قضایای مختلفی مسائلی دارد، مشکلاتی دارد، 
آید، اما انسان نباید هست که برای انسان پیش می

 دلسرد شود و باید راه خود را برود.

توضیح روایتی از امام حسن عسکری علیه 
 السلام 

یک روایت دیگر که در نظرم بود آن روایت هم 

                              
، با قدری 426و  425، ص 4طالب علیهم السّلام، ج . مناقب آل ابی 1

 اختلاف.
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از امام عسگری علیه السّلام است که راجع به مطالبی 
جع به علمای سوء بیان از امام صادق علیه السّلام را

راجع به یهود و نصاری و افرادی که اینها  1کنند.می
روند و حرف آنها را بدون تحقیق به دنبال علمایی می

 کنند.دهند و عمل میو بدون تدبر گوش می
آیا در »گوید: کند میبعد آن ]راوی[ سؤال می

« ها هم همین است؟ها هم همین است، شیعهمسلمان
ها هم همین هستند، بله، شیعه»مایند: فرحضرت می

این فقط اختصاص به یهود و نصاری ندارد، شیعیان 
توانند بگویند حالا به شیعیان هم نمی« اند.هم همین

صرف اینکه این عمامه به سر دارد، به صرف اینکه 
درس خوانده است، انسان هرچه بگوید گوش 
بدهد، نه، ممکن است خلاف بگوید، ممکن است 

  از این بخواهد بگوید.غیر
ای من طهران بودم، چند سال پیش در یک قضیّه

ای که در قلهک ای گفت در فلان جلسهیک مخدّره
یکی از افرادی که در این »هست، فلان خانم گفته: 

کنند، امام زمان علیه السّلام را جلسه شرکت می

                              
 .458 ـ 456، ص 2. رجوع شود به الاحتجاج، ج  1
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الطلوعین در حال ذکر و مکاشفه دیده است و بین
کس رأی اند که شما باید به فلان]حضرت[ گفته

آن امام زمان نبود، آن حضرت »من گفتم: « بدهید!
ابلیس بود، شیطان بود که به این صورت درآمده 

دانند که چه بعد هم که دیگر همه بهتر از ما می« بود!
 شد!!

تواند به هر کسی، به هر چیزی، به مگر انسان می
تواند سرش هر حرفی مگر ]عمل بکند؟![ ]مگر[ می

د ]و همینطور بدون علم عمل را پایین بینداز
آیند یقۀ انسان بکند؟![، نه آقاجان! حساب دارد. می

گویند ما شما را با چهار پایان متمایز گیرند میرا می
خلق کردیم، آنچه که در اینجای شما )مغز( گذاشتیم 

کار در سر آن الاغ و گاو نگذاشتیم! اگر تو این را به
کنی؟! می نینداختی پس با آن حیوان چه فرقی

طور نیست ]که یکی بگوید:[ او آمده مکاشفه این
کرده! او آمده خواب دیده! ]و بعد انسان ترتیب اثر 

ها چیست؟ این مسائل چیست؟ بدهد![ این حرف
های شعائر ها چیست؟ این مسخره کردناین بازی

دینی چیست؟ این توهین و اهانت به اسلام و پیغمبر 
تا مجبور بشویم این چیست؟ چقدر ما کم آوردیم 
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مطالب را دست آویز قرار دهیم و متوسل به اینها 
 بشویم؟!

اما کسی که صادق باشد. امام عسگری عجیب 

ـ حضرت  چند وقت پیش این در نظرم بود است ـ

جَرَمَ أنَّ مَن عَلمَِ الُله مِن قَلبهِِ مِن هؤُلآء  لافرمایند: می

عجیب است در این زمان فتنه، در این زمان هزار القَومِ، 

رنگ، در این زمان غوغا و آشوب، در این زمانی که هر 

طلبد؛ و کُلٌّ یُجرُّ الناّرَ إلی کسی مردم را به سمت خود می

جَرَمَ  لادر این زمان اگر کسی که صادق باشد؛  1قُرصَتهِ،

نگوییم زمان ومِ، أنَّ مَن عَلِمَ الُله مِن قَلبهِِ مِن هَؤُلآء القَ 

غیبت است، نه، زمان غیبت و حضور ندارد. امام 

علیه السّلام ولایت کلّیه دارد، ولایت امام ربطی به 

زمان ظهور ندارد، آن ولایتی که مربوط به ظهور باشد 

علمی  ۀآن دیگر ولایت نیست. آن محدود است به سع

ر تمام اینکه آن ولایتی که در تمام شئون ما و دامثال ما، نه

                              
. اسرار ملكوت، ج 100، ص 2. مجمع الأمثال )آستان قدس(، میدانی، ج  1
 :107، ص 1
 «دهد.هر شخص آتش تنور را به سمت نان خود سوق مى»
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نفوس ما و ذرات وجود ما ساری و جاریست، آن 

 ولایت ]ولایت امام[ است.

فرمایند:[ هر کسی را که ]امام حسن عسکری می

یُریدُ إلّا صیانَةَ دینهِِ؛  أنَّهُ لااز همین افراد خدا بداند که 

ـ  کندحضرت استثنا می یُریدُ إلّا  لافقط و فقط،  ـ

خواهد خواهد، میفقط و فقط صیانت دینش را می
دنبال دینش بگردد، نه دنبال دنیا، نه دنیا و دین هر دو 

اینکه هم تبلیغ بکنیم و هم حساب را داشته باشیم، نه
دنیا را داشته باشیم! نه! این قاطی است، این آدم آدم 
راه راست نیست؛ این دنبال پول است، این پول را از 

ت خواهد بدست بیاورد؛ مفراه تبلیغ دین می
 ارزد، مفت.نمی

یک دفعه یکی از دوستان جایی رفته بود. یک 
طرف طرف و آنکرد، به اینکسی داشت صحبت می

توانی درست هم زد. رفت پیشش گفت: آخر تو نمی
گویی؟ طرف میطرف و آنصحبت کنی؟ چرا از این

خواهی نان ما را آجر کنی؟! گفت: فلانی چرا می
جر نشود، پس هرچه گفت: حال که قرار است نانت آ

 خواهی بگویی بگو.می
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خواهد مییُریدُ إلّا صیانَةَ دینهِِ و تَعظیمَ وَلیِّهِ؛  أنَّهُ لا

امام زمانش را به مردم نشان بدهد، نه این و آن و این 
و آن را. منظورش این است که امام زمانش را نشان 
بدهد، معرفت ولیّش را پیدا کند، به دنبال آن ولیّ 

فرماید: خدا اگر ن شخص، امام عسگری میبرود. ای

لََ بداند از میان این مردم کسی یک چنین حالی دارد 

او را در دست این  یَتُرکهُ فی یَدِ هذا المُتَلَبِّسِ الکافرِِ 

گذارد؛ افراد کافری که اینها برای همین آمدند نمی
که افراد را به سمت خود بکشند؛ گاهی با برای همین

کشند، د، گاهی با بنر و اعلامیه میکشنمکاشفه می
کشند، گاهی با حکم کردن گاهی با فتوا دادن می

کشند و گاهی با الفاظ و کشند، گاهی با تهدید میمی
خدا ]نه . کنندسخنان فریبنده این قلوب را جذب می

لََ یَتُرکهُ فی یَدِ هذا المُتَلَبِّسِ الکافرِِ،  [.کنداو را رها نمی

وابِ؛ لکنَّهُ یُقَ  و یک مؤمنی یِّضُ لَهُ مُؤمِناً یَقِفُ بهِِ عَلَّ الصَّ

آید دستش را دهد او میرا سر راهش قرار می

قُهُ الُله للِقَبولِ مِنهُ؛ گیرد، می هرچه هست  ـثُمَّ یوَفِّ

ـ حالا وقتی که این مؤمن آمد، اینکه خدا  اینجاست
فهمد در قلبش نور گذاشته، اینکه یک چیزهایی می
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دهد فهمند، این را سر راهش قرار میقیّه نمیکه ب

قُهُ الُله للِقَبولِ مِنهُ؛  دهد که از او و توفیق می  1یوَفِّ

 بپذیرد، این خودش یک حرف است.

مواجهۀ برخی افراد با کتب علامه طهرانی 
 و عاقبت آن

مرحوم آقا چقدر کتاب نوشتند؟ چقدر افراد 
مده خودش را پذیرفتند؟ چقدر افراد گفتند این آقا آ

در مقابل فلانی و فلانی مطرح کند؟ چقدر افراد از 
همین معمّمین و غیر معممین آمدند و سُخریه 

خواهد مطرح کند یعنی میگرفتند؟ ]خودش را[ 
چه؟! تو کتاب را بخوان، ببین حرفش درست است 

 بپذیر، حرفش درست نیست نپذیر.
هایی همان« نه، این آمده خودش را مطرح کند!»

ها الآن دنیا زده بر که این حرف را زدند، همان
ها! نوش جانت بخور! سرشان و رفتند پایین؛ همان

                              
. ... وَ هَؤُلَاءِ عُلَمَاءُ السَّوْءِ النَّاصِبُونَ الْمُتَشَبِّهُونَ بِأَنَّهُمْ لَنَا مُوَالُونَ وَ لِأَعْدَائِنَا  1
عَادُونَ وَ يُدْخِلُونَ الشَّكَّ وَ الشُّبْهَةَ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا فَيُضِلُّونَهُمْ وَ يَمْنَعُونَهُمْ مُ

عَنْ قَصْدِ الْحَقِّ الْمُصِيبِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَنَّهُ لَا 
دِينِهِ وَ تَعْظِيمَ وَلِيِّهِ لَمْ يَتْرُكْهُ فِي يَدِ هَذَا الْمُتَلَبِّسِ الْكَافِرِ وَ لَكِنَّهُ يُرِيدُ إِلَّا صِيَانَةَ 

يُقَيِّضُ لَهُ مُؤْمِناً يَقِفُ بِهِ عَلَى الصَّوَابِ ثُمَّ يُوَفِّقُهُ اللَّهُ لِلْقَبُولِ مِنْهُ فَيَجْمَعُ اللَّهُ لَهُ 
آخِرَةِ وَ يَجْمَعُ عَلَى مَنْ أَضَلَّهُ لَعْناً فِي الدُّنْيَا وَ عَذَابَ بِذَلِكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْ

 .458، ص 2الْآخِرَة...  الاحتجاج، ج 
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چرا؟ چون تو آن موقع هم صداقت نداشتی. آمدی 
حرف را با آن شخصیّت خاص خودت مقایسه 
کردی ]گفتی[ این آمده خودش را در مقابل او قرار 
داده پس مطرود است، پس نباید به حرفش گوش 

د، پس نباید به مطالب او توجّه کرد. هیچ نرفتی با دا
طرف بدون اینکه بخواهی ذهن باز، با ذهن بی

]غرضی داشته باشی[، بیایی مطالب او را نگاه کنی 
آمد. گفتی: اینکه اینجا شاید یک چیزی گیرت می

خواهد بگوید من گفته پس معلوم است یعنی این می
شود کسی زودتر یزودتر از او این را فهمیدم. مگر م

شود کسی زودتر از فلانی از فلانی بفهمد؟! مگر می
شود کسی به این مطالب زودتر اقدام کند؟ مگر می

کار کردی؟ یک گذاری کنار. خب چهبرسد؟ پس می
خط خط قرمز بر سعادت خودت کشیدی، یک خط 
بطلان بر عمر خودت کشیدی، در چه چیزی افتادی؟ 

م گاهی پشت بر زین، گهی در دنیا]افتادی[! دنیا ه
زین به پشت! دنیا همین است. پس چرا ناراحت 

 شوی؟ همین است!می
وقتی کسی در دنیا بیاید، دنیا یک وقتی بالاست 
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گوید، یک وقت هم دنیا انسان هرچه بخواهد می
وقت آدم برد ، آنزند بر سر آدم، آدم را پایین میمی

است؟! ای داد بیداد! حق کج»زند: مدام داد می
آقا تو خودت اول عمل « عدالت کجاست؟!

کردی. خودت همین کسی بودی که یک وقتی نمی
گرفتی! حالا چه اشکال دارد؟ حالا ایراد می

مدت هم تو زیر باش، تا حالا بالا بودی حالا  یک
پایین باش. چرا؟ چون هم بالایت دنیا بود هم این 

 ]پایین بودنت[ دنیاست، هر دو دنیاست.

قُهُ الُله للِقَبولِ مِنهُ؛ ثُمَّ ی دهد که خدا توفیق میوَفِّ

فَیَجمَعُ الُله لَهُ بذَِلکَِ خَیَُ حرف این مؤمن را بپذیرد. 

نیا و الآخِرَة؛  واسطۀ این، خدا بین خیر دنیا و بهالدُّ

هُ کند. آخرت برای این فراهم می وَ یَجمَعُ عَلَّ مَن أضَلَّ

نیا و عَذابَ الآ و آنهایی که آمدند در 1خِرَة؛ لَعناً فی الدُّ

مقابل حق ایستادند، آنهایی که آمدند بکِشند، هم لعن 
که بله دیگر اینجا نیاز به توضیح  دنیا نصیبشان شد ـ

ـ عذاب آخرت هم که تشریف ببرند آنجا و  نیست
 باید آنجا حساب پس بدهند.

                              
 .458، ص 2. الاحتجاج، ج  1
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اینها برای چیست؟ اینها برای این است که 
اهد بفرماید زمان غیبت و خوحضرت در اینجا می

ظهور اصلًا معنا ندارد. حالا خود حضرت در زمانی 
که حضور داشتند خود امام عسگری علیه السّلام 
مگر در غیبت نبودند؟ در غیبت بودند دیگر! این چه 
ظهوری است که دور، یک چهاردیواری باشد کسی 

این ظهور نیست. حتّی الآن معروف و  1نتواند برود؟!
ست که امام عسگری حتّی حج را هم انجام مشهور ا

 نیاوردند، اما به نظر من این مطلب صحیح نیست.
ما روایت داریم که امام عسگری در مکّه بوده و 

و بعید است که عمرۀ مفرده  2راوی روایت نقل کرده
باشد، غیر از این هم امام علیه السّلام حج را انجام 

ه معروف خواهم بگویم این مطلبی کدهند. میمی
کنم خداوند هست صحت ندارد. اتفاقاً من خیال می

صلاحی که در اینجا دیده، اقتضا تدبیر و تدبیر الهی 
این بوده که مردم را آماده کند برای آن زمان غیبت که 

 دیگر بتوانند زمان غیبت را درک کنند.

                              
 .439، ص 1. رجوع شود به الخرائج و الجرائح، ج  1
 .135، ص 2. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج  2
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طور باشد خدا کسی که این»فرماید: حضرت می
من آن مطلب را به گوش فرستد و آن مؤیک نفر را می

ما باید از این درس بگیریم، این را باید « رساند.می
 اسوه قرار بدهیم.

تا به حال اتّفاق نیفتاده ما بین یک دو راهی گیر 
دفعه کرده باشیم، بر سر یک چیز گیر کرده باشیم، یک

رسد با فلان رفیقمان تماس بگیریم و به نظرمان می
گوید: نه گیریم میمینظرش را بخواهیم! تا تماس 

نه نه این کار را نکنی، به این دلیل! به این دلیل انجام 
دهیم. این چیست؟ این همان مؤمنی است که نمی

خدا قرار داده، این همان است. چه کسی در ذهن 
شما انداخت که با فلانی تماس بگیری؟ اگر 

کردی. ]این جریان[ گرفتی به آن کار اقدام مینمی
ور ولایت و آن احاطۀ ولایتی که در چیست؟ آن ن

آید خط و خطوط را نفوس سریان دارد، همان می
کند تا به آنجا برساند. اما اگر آن ولایت تعیین می

گوید نباشد به جایش ولایت شیطان است. آنکه می
گوید با یکی دیگر تماس بگیر، تماس بگیرم، آن می

نجام گوید همان را اگیری میبا یکی دیگر تماس می
 بده! آن شیطان است، آن اولی رحمان است.
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حکایتی از پناهگاه ساختن یکی از 
 شاگردان علامه طهرانی

یک شخصی از بستگان بود که فوت کرد. یک 
زمانی از شاگردان مرحوم آقا هم بود بعد جدا شد. 
او در همان زمانی که جنگ بود , در شهرها بمب 

مشهد پیش  کردند، آمده بودانداختند و چه میمی
بله آقا، در »کرد که: مرحوم آقا و داشت تعریف می

ها و جا داریم آمدم برای بچهمنزلی که در فلان
خودمان پناهگاه درست کردم، نُه متر زیرزمین! 
پناهگاه درست کردیم و به اندازۀ شش ماه آذوقه 

داشت این « بردیم و در آنجا ذخیره کردیم.
یدیم آقا زدند زیر دفعه دداد، یکتوضیحات را می

ای از خندند ـ یک چنین خندهخنده، همینطور می
ایشان ندیده بودیم ـ او همینطور دارد تعریف 

اش این است، پناهگاه ما این است، تهویه»کند: می
اش این است، شش ماه فلان است، بمب اتم آذوقه

ایشان )مرحوم « شود!هم بخورد این طوریش نمی
خندند. بعد وقتی حرفش را یآقا( همینطور دارند م

 زد، مرحوم آقا رو کردند گفتند:
عزیز من! مگر مجبور بودی از پناهگاه دربیایی »
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 «که بروی زیر اعماق زمین پناهگاه درست کنی؟!
دفعه فهمید خودش را زد به آن راه و او یک

مطلب را پیچاند و رفت. مگر مجبور بودی؟! تو 
ی زیر زمین در خودت را از پناهگاه درآوردی، آمد

 اعماق زمین بروی پناهگاه درست کنی!
کند؟ آید چه میاین همان ولایت است که می

کند، دارد و راه انسان را تصحیح میانسان را نگه می
کند و به آن صراط مستقیم فکر انسان را تصحیح می
 کند.و صراط حق حرکت می

 ﴿ٱلۡحَمۡدُ خواندند: همیشه مرحوم آقا این آیه را می

نَا ٱلَِلُّ﴾ يَ لوَۡلََّٓ أنَۡ هَدىََٰ نهَۡتدَِّ ذاَ وَمَا كُناا لِّ هََٰ ناَ لِّ ي هَدىََٰ ِّ ٱلاذِّ ا  1لِلِّّ
ما هم همین را باید بگوییم؛ شکر خداوندی که ما را 
هدایت کرد بر سر سفرۀ اولیاء قرار داد، ما را بصیر 
کرد به مبانی آنها و به مطالب آنها که در این زمان و 

خصوص در این فتن ن زمان و بهخصوص در ایبه
های مختلفی که کنیم و راهآخرالزمان ببینیم که چه می

                              
 :25، ص 10. معاد شناسی، ج 43( آیه 7. سوره أعراف ) 1
سپاس و حمد اختصاص به خداوند دارد كه ما را بدين منزل و مقام رهبرى »

فرمود، ما هيچگاه كرد؛ و اگر هر آينه خداوند ما را بدينجا هدايت نمى
خود و در خود چنين نبوديم كه بتوانيم بدين مقام و منزل هدايت خودبه
 «شويم.
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 ها را تجربه کنیم و ببینیم.پیموده شده این راه

تحلیلی از فریب خوردن برخی علماء 
 دوران مشروطه

در خیلی از موارد صرفاً اطلاعات و علم کفایت 
و  کند؛ آنهایی که در زمان مشروطه گول مسائلنمی

ی دول مستعمره و آن شیاطین و ابالسه را هافریب
سوادی نبودند، اگر سوادشان های بیخوردند آدم

بینیم چطور بیشتر از بقیّه نبود کمتر نبود، ولی می
دانستند گول خوردند، چطور فریب خوردند و نمی

هایی دانستند چه دستکه پشت قضیّه کیست؟ نمی
ر به آنجایی رسید پشت این مسئله است. وقتی که کا

دفعه صبح از خواب بلند که قرار بر حذف شد یک
شدند دیدند که میرزا کاظم خراسانی از دنیا رفته، چه 

چی که برای کسی به او سمّ داده است؟ همان قهوه
آورد، این آقا و برای افراد دیگر چایی و قهوه می

 1]عامل[ انگلیس بوده است.
، این مرد گوییم این شخصعزیز من! ما نمی

بزرگ ]انسان بدی بوده است[، ولی آیا بهتر نبود که 

                              
 .281 ـ 278ر، ص . رجوع شود به مرگی در نو 1
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انسان در این موارد توجّه به افراد دیگری داشت و به 
اشخاص دیگری که سوای علم و سوای این 
اطّلاعات و سوای این معلومات دستشان به یک 

 کرد[؟!جاهای دیگر بند بود، ]توجه می
ـ به ما گوید بنشینید سر جایتان آن کسی که می

فرمود ـ و از جایتان تکان نخورید و خواهید دید می
که چه خواهد شد! او به غیر از علم و سواد و این 

هایی که ما خواندیم، چیزهایی دیگری را کتاب
بینید عجب! خوانده بود که ما نخواندیم. و لذا می

حق با آنها بوده و مطلب دست آنها بوده و ما دستمان 
 س حال بایدخالی بوده است. پ

 1ره چنان رو که رهروان رفتند  ***  ... 
شاءالله امیدواریم که خداوند متعال دست ما را إن

بگیرد، فهم ما را باز کند، ما را در راه و صراط آنها که 
صراط مستقیم است ما را در آن راه موفّق و 

 ازپیش مقضیّ المرام بدارد.بیش
کنیم. از لطف و بزرگواری رفقا خیلی تشکر می

را از  که ما همۀ رفقاچنانشاءالله امیدواریم که همإن

                              
 56. دیوان شاه نعمت الله ولی، مثنویات، مثنوی شماره  1
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گاهی به یاد ما کنیم آنها هم گهدعا فراموش نمی
اش هم بگیرد کافی است. باشند، حالا همان یکی

 شاءالله که همیشه مؤید و موفّق.إن

لها مرتبط د 1«بُعد منزل نبود در سفر روحانی»گرچه 

و ان شا الله نفوس متحد و با این نفوس و با این هّمت 

ته، با این هّمت ها همه بتوانیم در همان که المرءُ یطیُُ بهمَّ

مسیُ آنها بدون لغزش و انحراف حرکت کنیم 

شاءالله. مسئله این است و این مهم است، وإلاّ إن

 انسان امروز دنبال یک قضیّه برود، یک ماه بگذرد، دو

طور شد؛ دوباره دفعه ببینید، عجب! آنماه، بعد یک

بیاید دنبال یک مطلب دیگر ]برود[؛ از هر بادی که 

أتباعُ کُلِّ صدایی که بیاید به دنبال آن حرکت کند؛ یک

، یَمیلونَ مَعَ کُلِ ریح آید آدم هر صدایی درمی 2؛ ناعِق 

                              
 : 472. دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1

گیریم   ***    گر چه دوریم به یاد تو قدح می
 بُعد منزل نبود در سفر روحانی

 
 :496البلاغة )صبحی صالح(، ص  . نهج 2
مُتَعَلِّمٌ عَلَی سَبیلِ نَجاةٍ، و هَمَجٌ رَعاعٌ؛ أتباعُ کُلِّ النّاسُ ثَلاثَةٌ: فَعالِمٌ رَبّانیٌّ، و »

ناعِقٍ، یَمیلونَ مَعَ کُلِّ ریحٍ، لم یَستَضیئوا بِنورِ العِلمِ و لم یَلجوا إلَی رُکنٍ 
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اش چه شد؟ پنج سال پیش شد چهار برود. خب نتیجه

ش، چهار سال پیش شد سه سال پیش، سه سال سال پی

طور یک سال یک پیش دو سال پیش، امسال هم همی

سال، بیاید و بگذرد و هیچ، صفر. شما اطلاعاتتان، 

ـ  کنمواقعاً سؤال می تان را بگویید ـمعلوماتتان، بهره

تان را نسبت به مطالبی که چهار سال پیش بود تا بهره

ر دست شما هست؟ اگر هم آنچه که الآن است چقدر د

چیز در این چیزی بوده رفته، چیزی گیُ نیامده! هیچ

دست نیست! پس اینها چیزی است که به درد 

 کند.خورد، دردی از انسان دوا نمینمی

ما باید دنبال مطالبی برویم که وقتی یک ماه 
گذشت ببینیم یک چیزی گیرمان آمد! به دنبال یک 

                              
 .«.وَثیقٍ

 :268، ص 1ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
است. گروه  مجموعه أفراد مردم سه طایفه هستند: طایفه اول: عالم رَبّانی»

دارد. دوم: متعلّمی است که در راه نجات و صلاح و سعادت و فوز گام بر می
و دسته سوم: أفرادی از جامعه هستند که دارای أصالت و شخصیّت نبوده، 

 باشند.اند میهائی که در فضا پراکندهو مانند مگس و پشّه
اين دسته سوم، دنبال كننده و پيروى كننده از هر صدائى هستند كه از هرجا 

هاى آنان به كنند؛ دلبرخيزد؛ و با هر بادى كه بوزد در سمت آن حركت مى
هاى خود را از نور علم مُنَّور و مُستَضيى و نور علم روشن نگرديده؛ و قلب

ادى كه بايد انسان به آنجا اند؛ و به رُكنِ وثيق و محلِّ اعتمروشن نگردانيده
 «اند.تكيه زند، متّكى نشده و پناه نياورده
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ذشت یک سال ببینیم قضایایی برویم که بعد از گ
تغییری پیدا شد، تحوّلی پیدا شد. این مسئله است 
وإلّا انسان مدام به دنبال این حرف و آن حرف 
]باشد[ آخرش که چه؟ خب همین هم هست و 

 سودی برای انسان ندارد.
د د و آل محم   اللهَم  صل ِّ علی محم 
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